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جوش آوردیم!!
نویسنده: احمد حسین

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۲۵۸۵ باستان برابر با ۶ ماه ژوئن ۲۰۲۶ میلادی

این روزها اعصاب همهی ایرانیها خراب است. بعضها حتّ تا مرز جنون پیش رفتهاند. برخ دیر انقدر افسرده

شدهاند که دیر اشتیاق به کاری ندارند. زانوی غم در بغل گرفته و گوشهی عزلت گزیدهاند! بعض دیر از شدّت

عصبانیت چشمانشان از حدقه بیرون زده و فریاد مکشند؛ به عالم و آدم فحش مدهند و کنترل خود را از دست

هیچ تردیدی همه بخش ه مخالف. به موافق است و چه آنت این است که همهی ما حق داریم. چه آندادهاند. واقعی

از حقیقت را مبینند و آن را حقیقت مطلق مانارند و با تمام قوا بیانش مکنند!

شاید بد نباشد در چنین شرایط برای پیدا کردن کم آرامش و درایت به قصه «چون لان» گوش فرا دهیم.

 

شما از کجا م دانید که این ی بد بخت است؟!

پیر مردی به نام "چون لان" که معن آن "کوه مقاوم" است در دهدهای زندگ فقیرانهای داشت. روزی ی از

اسبهای پیرمرد گم مشود. اهال ده جمع مشوند تا به خاطر این بدبخت و یا بد شانس به او دلداری بدهند. پیر مرد

گله اسب وحش است؟!" بعد از چند روز آن اسب با ی بدبخت دانید که این یکند: "شما از کجا مسؤال م

برمگردد. دوباره اهال ده جمع مشوند که به او بخاطر این خوشبخت تبری بویند. پیر مرد فقیر ترار مکند:

"شما از کجا مدانید که این ی خوشبخت است؟!"

هماکنون که اسبها زیاد شدهاند، پسر پیر مرد اشتیاق فراوان به اسب سواری پیدا کردهاست. ول روزی از اسب سقوط

مکند و پایش مشند. باز اهال ده جمع مشوند تا مراتب همدردیشان را به پیر مرد ابراز دارند. و برای هزارمین بار
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پیر مرد روبه آنها مگوید: "شما از کجا مدانید که این ی بدبخت است؟!"

مدت بعد ژاندارمری وارد دهده مشود تا مردان قوی را به خاطر جن و خدمت در ارتش و حمل کجاوه شاه، سرباز

گیری کند. پسر پیر مرد که هنوز پایش در گچ است، از رفتن به جن معاف م شود!

چون لان لبخند مزند!

 

پنوشت:

این داستان به اشال خیل زیادی نقل و یا نوشته شده است. مورد فوق به قلم «هرمان هسه» نویسنده آلمان است.

مترجم: احمد حسین

 


